
 

  المقارنة یةالدراسات الفقه

 ش 0011سنة الاولی، رقم ثانی، الخریف و الشتاء 
(DOI)  10.22034/FIQH.2022.79983 

 

ذلک  غناء إلى الفیض الکاشانی ومقارنةدراسة نسب جواز ال
 مع الفقه الحنفی

*ابراهیم القاسمی
1  

**محسن جوادي صدر
3  

 ]هـ ش  03/93/9011القبول  یختار 95/35/9011الاستلام  یختار [
 ملخّص القول

یرى أغلب فقهاء الإمامیۀ تحریم الغناء، إلا أنّ البعض نسبوا إلى الفیض الکاشانی أنه حلل الغناء 
. علّق على هذا الأمر إلا أن یصحبه حرام آخر من المحرمات أن الغناء لوحده لیس محرماًى ورأ

علماء مثل الشیخ الأنصاري )ره( والإمام الخمینی )قد (؛ على سبیل المثال رفض الإمام الخمینی 
 )قد ( نسبۀ جواز الغناء إلى الفیض الکاشانی. فیما رأى بعض الفقهاء مثل المرحوم السبمواري

 استثناء التغنی بالقرآن الکریم.
فی هذه الدراسۀ بالنظر إلى الشخصیۀ العلمیّۀ والأخلاقیۀ للفیض الکاشانی، تم اجراء بحث حول 
المعنى اللغوي والاص لاحی لظاهرة الغناء، وجمع آراء وأدلۀ القائلین بتحریم الغناء أو جوازه من 

الحنفیۀ. وفی النهایۀ تمت دراسۀ نسبۀ فتوى مصادر التشریع وبصورة خاصۀ بین فقهاء الإمامیۀ و
إجازة الفیض الکاشانی للغناء وأدلته على ذلک وانعکاسات فتواه بین الفقهاء. ومن خلال دراسۀ 
نظریۀ تحریم الغناء فی رىیۀ الفقه الحنفی ومقارنتها مع نظریۀ الفیض الکاشانی والتدقیق فی 

 .نظریۀ جواز الغناء إلى الفیض الکاشانی اختلاف آراء الفقهاء، یمکن القبول بصحۀ نسبۀ
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ا به فیض کاشانی و تطبیق آن بررسی نسبت فقهی حلیت غن
 با فقه حنفی

 *ابراهیم قاسمی

 **محسن جوادي صدر

 [03/93/9011: یرشپذ یخ؛ تار90/30/9011: یافتدر یختار]

 چکیده

دانند؛ اما به برخی، مانند فیض کاشانی، منتس  فقهای امامیه فی الجمله غنا را حرام می
اند. بزرگرانی چرون ن مربو  دانستهشده که غنا را حلال و حرمت را به حواشی محرّم آ

اند؛ براي نمونه، امرام خمینری شیخ انصاری و امام خمینی در این باره نظراتی ابراز کرده
انتساب حلیت غنا به فیض را مردود دانسته است. برخی از فقها، نظیر مرحوم سبزواری، 

 نیز غنا در قرآن را استثنا دانسته است.
صیت علمری و اخلاقری فریض کاشرانی، کاوشری در مرورد در این مقاله با توجه به شخ

معنای لغوی و اصطلاحی پدیده غنا، آرا و ادله قائلان به حرمت و حلیت موضوع غنرا از 
ایم. در ادامره انتسراب خصوه در بین فقهای امامیه و فقه حنفی داشتهمنابع تشریع، به

ی ایشران در برین فقهرا را فتوای حلیت غنا به فیض کاشانی، ادله ایشان و بازخورد فتوا
ایم. با بررسي نظریه حرمت غنا از دیدگاه فقه حنفی و مقایسه آن برا بررسي و نقد کرده
توان با دقت در تضارب آراي فقها، انتساب نظریه حلیت غنا به فیض را نظریه فیض می

 .پذیرفت
 

 .یکاشاني، حلیت غنا، حرمت غنا، ادله اجتهاد، فقه حنف یضف ها:کلیدواژه
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 مقدمه

بحث غنا از مسائلی است که از دیپباز مورد توهه طقلا و اندیشاندا  اسلام و سـایپ  
اند با استناد به ادله اربعها ادکام غنـا راا کـه   ادیا  بود  است. طقلای مسلاا  سعی کپد 

شودا استخپا، کنند و در اختیار مقلدانشا  رپار دهند تـا  امپوز  به موسیقی نیز تعبیپ می
ف طقلی این ادید  طپاریپ روشن شود. امپوز  شاهدیی که اختلاف طتـوای بسـیاری   تکلی

شود. یکی از این نظپیـات منتسـب   در این صپصه مشاهد  و نظپیات متفاوتی صپضه می
به مپدوم طیض کاشانی است که با رویکپد طقلی و روایی خاص خویش ر ی به دلیت 

است. باید ادله ایشـا  و هایگـا  وارعـی    غنا داد  و دپمت را به دواشی آ  نسبت داد  
غنا از دید رپآ  و روایات و دتی ادله دیگپا نظیپ صقـو و اهاـاعا بپرسـی شـود. نگـا       

شـک بـپ مشـپب    طیض کاشانی به تروف و اللامات صپطـانی و سـبک اخبـاری او بـی    
ت ثیپ نبود  است. باید درت شود که در این مسیپا بپرسی آیات رـپآ  کـپیی   اش بیطقلی

و روایات دپمت غناا نظپ طقلـی متقـدما  و متـ خپا ا نظیـپ شـیخ انرـاری و طقلـای        
الله خوییا و نظپات بپخی از طقلای دنفـی  معاصپی هاچو  مپدوم امام خاینی و آیت

در این مبحث طقلی کاک شایانی خواهد کپد. صلاو  بـپ ادلـه اهتلـادیا کـه اصـو رد      
رشـای  توانـد را  نیز توهـه کـپد؛ زیـپا مـی    مسئله غنا و طپصیات آ  استا باید به صپف 

مناسبی بپای مسائو طقلی معاصپ باشد؛ چنانکه مپدوم طـیض صـپف موسـیقی دـپام را     
 کند.  تناسب آ  با دربار خلفای بنی امیه و بنی صباس بیا  می

اش با صلی اصول نیز های درت و شیو  استنباط طیض کاشانی از ادله اربعه و مواهله
طور که این مسئله در ثاپ  طتوای طقلای دیگپ نیز ملاوس اسـت. نکتـه    ت مو دارد؛ هاا

ملی این است که باید بدانیی در بین طقلای شیعه کسی غنا را به صـورت مطلـی دـلال    
داند و هاین مسئله که به نحوی اهااع بپ دپمت غنا استا کـار را بـپای اـویپش    نای

ارپ به روایاتی بپای دلیت غنا تاسک کند. در این مسئله نظپیه طیض کاشانی دشوار می
رسـد  ریپند و نوبت به بپرسی مپهحات میشودا روایات دپمت در مقابو آنلا رپار می

که باید با درت طقلی لازم بپرسی شوند. از طپطی نیز با تطبیی نظپیه طـیض کاشـانی بـپ    
اشـت تـا در   توا  نگا  ژرطی به یکی از ارکا  طقه اهو سـنت د طقه دنفی و ادله آنا ا می
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مسئله غناا ت ارب آرا را به وضو، دید. این مسئله نکات نابی بـپای اژوهشـگپا  ایـن    
 صپصه در بپ خواهد داشت.

 شناسیمفهوم

 . فیض کاشانی0

 یـها ق( طق9139-9332) یکاشـان  یضمشـلور بـه مـلا محسـن ط ـ     یمپت  ـمحاد بن
 یتهامع یوه دلب یاهجپ یازدهیدر سد   یهو صارف بزرگ امام یلسوفمحدثا مفسپا ط

 یضاست. روش ملا محسن ط ـ یدر صلوم مختلف اسلام ییصادب آثار رپا  بلا یاصلا
اصتبـار و   ییا بـپ و مفسـپ رـپآ  کـپ    یلسوفا طقیهط یک اژوهیا به صنوا یندر د یکاشان

رائو است و در  اییژ و یگا ها یتصقو و صقلان یبپا یو صقو استوار است. یارزشاند
بـا  بند به اخبـار و روایـات بـود امـا     ایشا  اای آ  مدد هسته است.از  ینیمتو  د یپتفس

 یـن د یو منطق ـ یهصـح  یـین بـه تب  یـث اداد واخبار  ییتلاش کپد از طپ یشاهتلاد خو
 یـت بـه صقـو و صقلان   یمحدث اخبار یکصنوا  ه ب یباورند که و ینا بپ یبپپدازد. بپخ

 است. نداد  ییبلا

 ـابن یاملاصدراا غزال بزررانی چو  ت ثیپ شگفتی ازدر صپطا  و تروف  یو و  یصپب
اویپطته است و شاید ایـن مسـئله در    یآمل یدرد یدو س یخروص هامبه یاشاردا  و

 استنباط طقلی او نیز بی ت ثیپ نباشد.  

مـن   یاالکـاط  ) یعهموهود در کتب اربعه ش ـ یثمشتاو بپ تاام اداد ایشا  واطی کتاب
کتـابا صـلاو  بـپ     یـن در ا یض. ط ـباشدی( ملاستبرارالادکام و ا یبتلو یهاالفق یح پ لا

را شپ، و مشکلات موهـود در   یاتکپد  است تا متو  روا یسع یاتاروا ینا یهاع آور
 در بیا  خودش بدین شپ، است « واطی»صلت نامگواری کتاب به  آنلا را بپطپف سازد.

  یــزلــی و نو مبادــث م یــاتآورد  روا ینــهدر زم یــپاز یــدم؛نام «یالــواط»مــن آ  را 
آورد   یدیا مطلب را به طور کامو وطا ناود  و بـه هـا   یثامبلی اداد یهاهاله یینتب

 9.است

                                                                 
 .1، ص7، جالوافی. فیض کاشایی، 1
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 . غنا1
 . معناي لغوي0ـ1

 و التّرنّم بالکلام یبالتطر -بالکسر و المدّ -الغناء»  آمد  است یزالاعجی الوسکتاب  در
خود را  ؛ غنا آواز«مصحوب یرغ أم یقیأکان مصحوبا بآلات الموس یره؛ سلواءالموزون و غل

اصـی   وز  اسـت؛  بدو  یابا کلام موزو   بـپآورد  و زمزمه یکوو نـ ید کـش دپکات با
 7رـاموس در  طیپوزآبـادی  9.نباشـد  یــا هــاپا  بــاشد    یقیموس آلات یبا صدا ینکهاز ا

طـپب   آ  ست که باا ییصـدا یصـوت یغنا 0؛«به یرّب الصوت، ما من الغناء»  نویسدیم
   اسـت. آ  در کش و روس یجادکپد  صدا و ا یفو لط زیبا «یتغنا» و شود داصو

 یـن ا اآمــد   یحیطـپ ینمجاع البـحپطور کـه در هـاا  اغنا یفروش طقلا در تعپ
مطـپب   یـع تپه کــه مشـتاو بـپ    ییصــدا »  کننـد یم یفتعپ رونهینآ  را بد است که

؛ «حلقله  یردّده فل  صوته، یو ف صوته رجّع»  آمد  است یزاعجی الوسالکتاب  در 4«.باشد
 آ  است. ید چپخاند  صدا در رلو با دپکات کش ایبـه معن در صـدا یعتپه یجادا

با توهه به رپایش صپطانی مپدوم طیض کاشـانیا بایـد رابطـه غنـا و سـااع را نیـز        
او  یـد  صق یخ انرـاری و شآورد   ارسام سااع شاارغـنا را در  یهوهپوهو کپد. هست

کـپد    ایید کـار اسـند   هـوهپی»  رویدیبه دنبال کلام او م یخدانسته است. ش یکورا ن
نزد اهو صـپف   یپتفس ینا؛ کـپد  اسـت یپتـعب سااع غنا را به اخود صحا،است که در 

 .«هی معپوف است

 . معناي فقهی1ـ1

در باب غنـا   یطقل یفتعپ 97 ایعۀالشپ  دکام یط یعۀمستند الشدر  یاملا اداد نپار
اسـت    غنـا  یـف تعپاز رـزارش   تـپین و هامع تپینآورد  که در نوع خودا کلن را رپد

                                                                 
 ، ذیل واژه غنا.معجم الوسیف ،،  والحیمحمد خلف . 1
قاموس المحیف والقابوس الوسیف فیروزآبادی، با یام کامل  قاموسیا  قاموس المحیفیا  قاموس اللغه. 2

 است. الجامع لماذهب من کلام العرب شماطیف
 ، ذیل واژه غنا.قاموس اللغة. فیروزآبادی،  3
 .ذیل واژه غنامجمع البحرین، . طریحی،  4
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 ا«یـع تپه»ا «و اطِـپاب  یـع تپه یصـوت دارا » ا«یـع تپه یصوت دارا»ا «صوت مُطپب»
مـد   »ا «مـد  صـوت  » ا«یـع رطع صوت هاپا  با تپه» ا«یبهاپا  با تطپ یعتپه» ا«یبتطپ»

« صـوت  ینتحس ـ» ا«یژرـی هـپ دو و  یـا  یـب و تطپ یعتپههای یژریاز و یکیبا صوت 
صـوت    »العلـوم  یـاء اددر  یغزال تعپیف و «آ  موالات و صوت مد » ا(خواند  )خوش

 «.موزو  و رابو طلی که رلب را تکا  دهد

از  یکـی  .خلاصـه کـپد   تعپیـف  دو در توا می را کندذکپ می یکه نپار یفیتعپدوازد  
که مطابی با آهنـگ   ینو آهنگ ید صوت رابو شن  »است یا مشلور لغو تعپیف ا ها لااآن

( را انگیـزی  )طپب« اطپاب»که صامو  است یهروطابن یفتعپ یگپیو د «خود خواند  شود
 ـ  یـن در ا ینپارهای که از رفته یگپی. نکته د  استاطزود رمشلو یلغو یفبه تعپ ه بـاب ب

ارـپ بخـواهیی    9دارد. یصـوت بـه صـپف بسـتگ     کیاست که غنا بود   ینا آیدایدست م
غنا صدایی است که از انسـا  یـا آلات   »توانیی بگوییی  تعپیف هامعی از غنا ارائه دهیی می

   7«.انگیز و متناسب با مجالس صیش و نوش باشدموسیقی خار، شود و طپب

صپف معنای وسیعی بپای غنا در نظپ رپطته است و ناچـاریی بگـوییی غنـا مـواردی     
است که در صپف و لغت معنا شد  و دقیقت شپصیه یا متشـپصه نـداردا بلکـه بایـد بـپ      
معنای صپطی آ  تاپکز کنیی؛ اما باید ماننـد بسـیاری از طقلـا دسـت بـه اسـتثنا بـزنیی و        

شـوند مسـتثنای از غنـا    خوانی و تلاوت رپآ  اسـتعاال مـی  بگوییی مواردی که در نوده
ا صـدای زیبـاا هپچنـد تـلاوت رـپآ  باشـدا و هـپ        هستند. بپ اساس طلی لغوی از غنـا 

 کنند  نباشدا غنا است.آور یا تحپیکموسیقی که سبب نشاط انسا  شودا هپچند طپب

باید درت داشت که بحث لغوی و صپطی در کنار یکدیگپند و از هـی هـدا نیسـتند؛    
ما  د ور کند و از آنجا که ما در صپف آ  زیعنی لغتدا  به معنای صپطی مسئله نظپ می

 ندارییا بین طقلا اختلاف وهود دارد.

                                                                 
، علاموه دکتور شویخ عبودالهادی     ماهیت و حکم آن؛ غنابررسی فقهی پدیده . یقل به مضمون از کتاب 1

 الفضلی و علامه محمد هادی معرفت.
. گفتني است این یظریه اجتهادی است و در درس خارج فقه رسایه حجت الاسلام والمسلمین رفعتی 2

 ام که به حقیقت بحث ما یزدیک است.بندی یظرات بدان رسیدهیایینی مطرح شده است و در جمع
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در صرپ ما نیز به این صورت است که طقلا در هاه مسائو طقلیا تشـخیص مرـادیی و   
کنند؛ تشخیص موضـوع بـا طقیـه و تشـخیص مرـداق بـا       موضوصات را به صپف واروار می

انجـا   کند؛ بـپای ناونـه در طـول    مکلف است. البته مشخص است که راهی صپف تغییپ می
شـود  کند و با تغییپ نسوا متعارف صپطی درپرو  مـی سال معانی بسیاری از کلاات تغییپ می

کـپد  اسـت.   توا  متوهه شد که صپف آ  زما  از واژ  غنا چه مفلومی بپداشـت مـی  و نای
توا  طقز محتوا را در معنای غنا در نظپ رپطـتا بلکـه بایـد بـه تناسـب آ  بـا مجـالس        نای

داشت. راهی غنای دپکت شتپا که هی  محتوایی ندارد و موسـیقی اسـتا   خاص نیز توهه 
تـوا   طورند و محتوا ندارنـد؛ امـا ناـی   ها نیز هایندر طقه استثنا شد  است. بسیاری از آهنگ

 آور باشندا دپام نیستند.محتواا هپچند ررصهای بیرفت که بسیاری از موسیقی

 . آرا و ادله3

 له آنان. قائلان به حرمت و اد0ـ3

البتـه در   9یک از طقلای شیعه مخـالف دپمـت غنـای دـپام نیسـت؛     طی الجاله هی 
موضوع اختلاف وهود داردا اما در دکی تپدیدی نیست. بپخـی مـوارد را طقلـا اسـتثنا     

اندا نظیپ دداءا یعنـی آوازی  اند یا آ  را از غنای دپام خار، کپد اند و غنا ندانستهکپد 
 خوانند تا به خواب نپود و مسیپ منحپف نشود.ای شتپ میکه در دپکت کاروا  بپ

اندا اما بسیاری از آنا  به دپمـت غنـا طتـوا    بپخی از صلاای اهو سنت اختلاف کپد 
در ادامـه نظـپات    7اند. کتب طقلی متقدما  و مت خپا  آنا  شاهد این سـخن اسـت.  داد 

 بپخی از طقلای دنفی بیا  خواهد شد.

دانند که شاید معنـای  نیز بپخی به صورت مطلی غنا را دپام می در بین طقلای امامیه
اند و بپخی رائو به تفریو بـین موسـیقی للـوی و غیپللـوی     لغوی آ  را در نظپ رپطته

 اشار  کپد. 0توا  به مپدوم امام خاینیهستند که از طقلای معاصپ می

 
                                                                 

 .مکاسب محرمهری، . ایصا1
 .236، ص07، جالموسوعه الفقهیه. 2
 .72، ص 2، ج استفتائات. خمیني، 3
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ی از روایـات  اصو دکی دپمت به دلیو آیات و روایات طپاوا  این باب است. بپخ ـ
کنند. آیـاتی کـه در کتـب    اند و دستگا  داکی ورت را ت عیف مینیز مبارزاتی و سیاسی

 کنیی شود را بیا  میطقلی به آنلا تاسک می

 9(الزُّور قاو لا اج تانِبُوا وع النأاو ثانِ مِنا الرِّج سع فااج تانِبُوا. )9

ی بپای آنا  نازل شـد  و صلـی   با مپاهعه به مفسپا  وارعی رپآ  که این کتاب آساان
را بـپ چنـد امـپ    « رول الـزور »شویی که تنزیو در اختیارشا  رپار رپطته استا متوهه می

 7اند که یکی از آنلا غنا است.تطبیی داد 

 زُواًهُل  یت خِلذاها  وع عِلنمٍ بِغایرِ الل هِ سعبیٍِّ ععنن لِیضٍِّ  النحعدی ِ لاه وع یشنتار  معنن الن اسِ مِنا وع. )7

 0(مُهین ععذابٌ لاهُم  أُولئکِ

اشتپاء اصی از خپید و طپوش معاولی است؛ بپ این اساسا آیه یعنی بپخی از مـپدم  
توا  دپمت موسیقی درصدد به دست آورد  للو الحدیث هستند. از ش   نزول آیه نای

نیسـت.   اند که تپکیبشا  بپای مـا واضـه  ایو غنا را استفاد  کپد. للو و ددیث دو کلاه
ددیث در معنای لغوی به معنای سخن استا ولی در اصـطلا، بـه روایـات صـادر  از     

شود. للو نیز چیزی است که ذهن را از هلـت مثبـت بـه هلـت     رفته می معروما 
منفی سوق دهد و انسا  را از یاد خدا غاطو کند. للو الحدیث به سـخنی للـوی تپهاـه    

بپد. غنا و موسـیقی  ت هلت مادی و منفی میشود که انسا  را از هلت مثبت به سامی
بپد. در این بار  کند و به ط ای دیگپی میچیزی است که انسا  را از یاد خدا غاطو می

کنند و بـه نـوصی   نیز روایات متعددی وهود دارد که دقیقت للوالحدیث را مشخص می
 4اند.تفسیپ آیه طوق

                                                                 
 .01. حج: 1
عدَِّةٌ منِْ أَ حْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زیِادٍ عنَْ یحیْی بنِْ المْبُاَرکَ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ »گوید: بصیر است که می. این روایت از ابی2

فاَجتْنَبِوُا الرِّجسَْ منَِ  -عنَْ قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ عةََ بنِْ مهِرْاَنَ عنَْ أبَیِ بصَیِرٍ قاَلَ: سأَلَتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِبنِْ جبَلَةََ عنَْ سمَاَ
 (.077، ص 22، ج جامع احادیث شیعه)بروجردي، « الزُّورِ قاَلَ الغْنِاَءُ. وَ اجتْنَبِوُا قوَلَْ الأْوَثْانِ
 .6: . لقمان3
علَِی بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَونْ علَِوی   ». یکی از روایات مورد بحث این روایت است: 4
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   9(ونوع ال ذینا هُم  ععنِ الل غنوِ معُ رِضُ). 0

کنند. لغو به اصاال یم یاست که از لغو دور ینا ییرپآ  کپدر مؤمن  از صفات یکی
 شود.  یارزش اطلاق میو ب یلود ب

   7(وع ال ذینا لا یشنهعدُونا الزُّورع وع إِذا معرُّوا بِالل غنوِ معرُّوا کراما). 4

 یزن یهآ یناستدلال به ادر آ  به کار رطته است. « زور»است که کلاه  یاتیاز آاین آیه 
 اول است. یهمانند استدلال به آ

بپخـی   0شود که غنا بواته دپام و از محپمات نفسی اسـت. از روایات نیز استفاد  می
 آوریی از این روایات را در ادامه می

 سعلعِیدِ  ععلنن  الٍفاض ل ابلن  ععلنِ  جعمِیعاً أابِیهِ ععنن إبِ رااهِیمعبن ععلِی ععنن وع سعه ٍٍّ ععنن ععننهُم  وع. »9

 النمُغانِّیلاتِ  النجعوعارِ  بعیعِ ععنن رعجٌٍُّ سعأالاهُ: قاالا الل هِ ععب دِ أابِی ععنن أابِیهِ ععنن الط ایارِ  مُحعمَّدُبن

 4«.نِفااقٌ اس تِمعاعُهُن  وع کفنرٌ تاع لِیمُهُن  وع حعراامٌ بعیعُهُن  وع شِرااؤُهُن  فاقاالا

دادنـد تـا مغناـی    صدا را آموزش میهایی بود که کنیزکا  خوشگا در روشته آموزش
شوند. د پت طپمودند که خپید و طپوش این کنیزکا  دپام است. تعلیی آنا  نیز دپام 

 و در دد کفپا و استااع غنای آنا  در دد نفاق است.

 

                                                                                                                                                       
اللَّهُ  قَالَ سَمِعتُْهُ یقُولُ الْغنَِاءُ مِمَّا وَعَدَ بْنِ إسِْماَعیِلَ عَنِ ابْنِ مُسکْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَریِ لَهْوَ الْحَدیِثِ لیِضِلَّ عَنْ سبَیِلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ  -عَزَّ وَ جَلَّ عَلیَهِ النَّارَ وَ تلََا هَذِهِ الْریةَ
وعوده  ؛ حضرت فرمودید: غنا از موواردی اسوت کوه خداویود     «وَ یتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهیِنٌ

ای وجود یدارد؛ از این رو، حضرت این آیوه را  عذاب بدان داده است. در قرآن کریم برای واژه غنا، آیه
تلاوت فرمودید و به آن تمسک کردید؛ یعنی لهو الحدیث غنا است و خداوید وعده عذاب داده اسوت.  

 (.407، ص6، ج کافی؛ کلیني، 015، ص 71، ج وسائل الشیعه)حر عاملي، 
 .0ون: . مومن1
 .12. فرقان: 2
از ابواب ما یکتسوب بوه )ابوواب معواملات(      33، باب 72جلد  وسائل الشیعه،. این روایات در کتاب 3

 اید.مطرح شده
 .724، ص 71، ج وسائل الشیعه. حر عاملي، 4
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 النبِلالادِ  أابِلی بلن  إِب لرااهِیمع  ععنن النحُسعینِبن مُحعمَّدِ ععنن النإِس ناادِ قُرنبِ فیِ جعع فارٍبن الل هِ ععب دُ. »7

 مُغانِّیلاتٌ  جعلوعارٍ  عِننلدعهُ  معوعالِیلک  مِنن رعجلًُا إِن  فِدعاک جُعلِنتُ النأاوَّلِ النحعسعنِ لِأابِی قلُنتُ: قاالا

 وع النکلنلبِ  ثامعلنا  إِن  فِیهعا لیِ حعاجعۀا لاا فاقاالا ثُلُثاهعا لاک جعععٍّا قاد  وع دیِناارٍ أالنفع ععشارا أار بعععۀا قِیمعتُهُن 

  9«.سُح تٌ النمُغانِّیۀِ

ی دارد کـه ریاـت آنـا          یکی از شیعیا  که از موالیا  شاا اسـت چنـد کنیـز  مغناـ
دینار است و نیت کپد  ثلث آ  را به شاا تقـدیی کنـد. د ـپت طپمودنـد مـن       94333

حت است. دلیو نلـی د ـپت مغناـی    نیازی به اول مغنایا  ندارم و ثان مغنای و سگ سُ
 بود  کنیزکا  بود  است.

 ناضنلرِ  ععلنن  إِب لرااهِیمع بلن  إِس لحعاقا  ععلنن  ععلِلی بن النحعسعنِ ععنِ النأاشنععرِ  ععلِی أابِی ععنن وع. »0

  7«.کس بعهعا أاکٍّا معنن معلنعوُنٌ معلنعوُناۀٌ النمُغانِّیۀُ یقُولُ الل هِ ععب دِ أابعا سعمعِ تُ قاالا قاابُوسعبن

خود مغنای نفپین شد  و کسی که درآمدش از این طپیی باشـد ملعـو  اسـت؛ زیـپا     
 دادند تا در مجالس خوانندری کنند.  راهی آنا  را اهار  می

 النغِنالاءِ  ععنِ النخُرااسعانِی سعأالنتُ: قاالا یونُسع ععنن الر یانِبن ععلِی ععنن سعه ٍٍّ ععنن ععننهُم  وع. »4

 لالهُ  قُلنلتُ  هعکلذاا  معا الزِّنندِیقُ کذابع فاقاالا النغِنااءِ فیِ تُراخِّصُ أان ک ععننک ذاکرا النععیاشیَّ إِن  لنتُقُ وع

 یلا  فاقالالا  النغِنالاءِ  ععلنِ  فاسعأالاهُ ععلایهِ الل هِ صعلاوعاتُ جعع فارٍ أابعا أاتاى رعجلًُا إِن  فاقلُنتُ النغِنااءِ ععنِ سعأالانِی

 0.«حعکم تع قاد  فاقاالا النبعایٍِِّ مععع فاقاالا النغِنااءُ یکونُ فاأاینا النبعایٍِِّ وع النحعقِّ بعینا الل هُ معیزا إِذاا انُفُلا

رفتی روایت در مورد غنا به دو صـورت نقـو شـد  اسـت؛ صیاشـی       به امام رضا
روید؛ مـن چنـین   طپمود این زندیی دروض می دانید. امامرفته که شاا غنا را هایز می

سخنی به او نگفتی. او از من دربار  غنا سؤال کپد و من نیز در ااسخ رفتی کـه شخرـی   
 هاـین را اپسـید و د ـپت طپمـود  خـدا ارـپ بخواهـد بـین دـی و           از امام بـارپ 

دهد؟ شخص سـائو رفـت  رطعـاع در مقـام     باطو تاییز دهدا غنا را در کدام کفه رپار می

                                                                 
 .4حدیث  76، باب 720. همان، ص 1
 (.727، ص 71، ج وسائل الشیعهحرعاملي، . این روایت حسنه است )2
 .016، ص 71همان، ج  .3
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آمیـزی رفتـی و ااسـخ خـود را     طپمودند  سخن دکات بارپ دهد. امامباطو رپار می
 دادی.

 یتاععمَّلدُ  الر جُلٍِّ  ععلنِ  سعأالنتُهُ: قاالا جعع فارٍبن مُوسعى أاخِیهِ ععنن کتاابِهِ فیِ جعع فارٍبن ععلِی. »5

 فیِ النقِرااءعۀِ فیِ وع أاب وعاب عِدَّۀِ فیِ هُناا ذالکِ ععلاى یدلُُّ معا تاقادَّمع وع: أاقُولُ .لاا قاالا إِلایهِ یج لاسُ النغِنااءع

 فِلی  الن مِیمعلۀِ  وع النغِیبعلۀِ  حُکمِ ععلاى یدلُُّ معا تاقادَّمع وع ععلایهِ یدلُُّ معا یأنتِی وع ذالکِ غایرِ وع الصَّلااۀِ غایرِ

  9«.النعِشنراۀ أاحعادیِ ِ

د ـپت  نشـیند چیسـت؟   از بپادرم اپسیدم دکـی مـپدی کـه در مجلـس غنـا مـی      
 طپمودند  هایز نیست.

 . قائلان به حلیت و ادله آنان1ـ3

انـد و دواشـی   بپخی از طقلای امامیه و صامه رائو به دپمـت طـی نفسـه غنـا نشـد      
انـد. آنـا  سـعی    رطته را دـپام دانسـته  محپمی که در اغلب موارد در کنار غنا به کار می

رطته را دپام بدانند باس به کار میصامیه و بنیاند غنایی که در دستگا  دکومت بنیکپد 
 یا تقسیاات دیگپی ارائه دهند.

دوما  و صاـپ  اولا صبـدالالک  یهدربار هز در مورد معاو یهاامیدر دورا  دکومت بن
ز  و مـپد بـود  اسـت. آنـا       دانـا  یقیمـحو رطـت و آمد نوازنـدرا  و موس ـ  یـوستها

نوازنـدرا  رائـو بودنـد.     یبـپا  یـادی نثار هنپمندا  کـپد ا ادــتپام ز  یایصظ یهاصله
داشـتند و   یزنـ یاسیسـ یودلا یاشخر هاید اطزو  بپ استفا اکار خود ینا یبپا امیهیبن

از  تـپ یعرا ا سپ ینها از اها و ذممد، ینا رساندند.یخود را به مپدم م یاما ییطپ یناز ا
 مـپدما روا،  یـا  در م و رسـید یمالکـت م ـ  نقـاط  یندورتپ به مپدم در یگپیدرا  هپ 

 ـیدانجام یقیبه روا، موس یاسلام ینبـه موازامیه یبن تفاوتیی. بیاطتیم از اسـلام   ا . آن
 یدشـا  کپدنـد؛ ینا ـ یـت اسـلام را رصا  ینمــواز  هپرـز  در صاو و طقز نام آ  را داشتند

 7باشد. ینظپ یقیرشد موس امیهیبن دستاورد دکومت ینتپبزرگ
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بـا   هـای مبـارز  ائاـه   له موسیقی سیاسی شد  بود و یکی از را نتیجه اینکه مسئ
صباس دپمت غنا بود؛ زیپا دربار اموی و صباسـی بـه غنـا    امیه و بنیدستگا  خلاطت بنی

دسـتگا  سیاسـی    دانسـتند. ائاـه  آ  را در دد کفپ به خدا مـی  آلود  بود و ائاه
اپ از مپاسی غنا بود و در هـپ مجلـس    کپدند؛ زیپا دربارصباس را تکفیپ میامیه و بنیبنی

کپدند. این از مواردی بود که تقیه در آ  را  نداشتا بلکـه نـوصی   خوا  دصوت میآواز 
 دکی خدا را بیا  کپدند. مبارز  سیاسی بود که ائاه

انـد کـه نظـپات مپدـوم محقـی      بپخی از طقلا به هواز غنا در رپائت رپآ  طتـوا داد  
 7های ت مو دارد.در این بار   9سبزواری

ای از روایات هپچند نسبت طتوای دلیت غنا به صلاای امامیه بعید از نظپ استا ادله
توا  بپای استنباط طتوایشا  بیا  کپد که باید سـند و دلالتشـا  را در هـای خـود     را می

 بپرسی کپد. بپخی از این روایات از این رپارند 

ععنن شِرااءِ جعارِیلۀٍ لاهعلا    النحُسعینِالا: سعأالا رعجٌٍُّ ععلِی بنالنحُسعینِ قاععلِی بنمُحعمَّدُ بن». 9
وع الزُّه لدِ وع النفاضالائٍِِّ    -صعو تٌ فاقاالا معا ععلایک لاوِ اشنتارایتاهعا فاذاکراتنک النجعن ۀا یع نِی بِقِرااءعۀِ النقُلرنآنِ 

 0.«لایسعت  بِغِنااءُ فاأامَّا النغِنااءُ فامعح ظُورٌ ال تِی

و ایشا   داشت یباییز یسؤال کپد که صدا یایههار بار در از امام سجاد مپدی
یندازدا مانعی بلشت ب یادبه  )رپائت رپآ ( خوبش یتو را با صدا یزکن ینا ااسخ داد ارپ

 در خپید او نیست.

حعلابِلی ععلنن أایلوبع    سُوعیدُ ععلنن یح یلى الن  ععننهُم  ععنن أاح معدع ععنِ النحُسعینِ ععنِ الن ضنرِ بن وع». 7
بعأنسٌ وع النحُرِّ ععنن أابِی بعصِیرٍ قاالا: قاالا أابُو ععب دِ الل هِ ع أاج رُ النمُغانِّیۀِ ال تِی تازُفُّ النععراائِسع لایسع بِهِ بن
 4.«بِال تِی ید خٍُُّ ععلایهعا الرِّجعالُ یسعت لا

                                                                 
 ق(.7171مولا محمدمؤمن خراسایی سبزواری )تولد . مولا محمدباقر بن1
، کتاب تجارت، فصل سوم، مقصد دوم، مبحث فیما یحرم التکسب به، چاپ کفایة الاحکام. سبزواري، 2

 .03، ص مکاسبدون شماره  فحات؛ ایصاري، سنگی ب
 .720، ص 71، ج وسائل الشیعه؛ حر عاملي، 67، ص 4، جمن لایحضره الفقیه.  دوق، 3
 .727، ص 71، ج وسائل الشیعه؛ حر عاملي، 721، ص 5، جکافی. کلیني، 4
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داند و دپمت را مپبـوط  یاهپت مغنای را محو اشکال نا در این روایت نیز امام
 کند.به ورود مپدا  به مجلس زنانه بیا  می

جعع فارٍ ععنن أاخِیهِ النحعسعنِ ععنن ععلِی بنجعع فارٍ فِی قُرنبِ النإِس ناادِ ععنن ععب دِ الل هِ بنععب دُ الل هِ بن». 0

 9.«بِهِ ضنحعى وع النفاراحِ قاالا لاا بعأنسع بِهِ معا لام  یع صعقاالا: سعأالنتُهُ ععنِ النغِنااءِ هعٍّن یص لُحُ فِی النفطِنرِ وع النأا

  طپمـود  .ها درست اسـت یططپا رپبا  و شاد یدغنا در ص یااز بپادرم سؤال کپدم که آ
 7نشود. یتکه با آ  معر یمادام اندارد یغنا اشکال

  انتساب فتواي حلیت به فیض کاشانی

  یدرویغنا مدر مورد ی کاشان یضمپدوم ط یهمحدث طق

 اخووبار  ینبوو  و جموع  شوود یغنوا ظواهر مو    ینهچه از موجموع اخوبار در زمویآ
از موزد   ووو  است که حرام بودن غنا و آیچه مربوط بوه غنوا اسوت    ینا یموقتض
بووه   ینهوا هموه ا ووو   یودن و خر یدن، فوروختن گوش دادن و شن ،دادن یاد دادن،
؛ در بووده اسووت   ارفو متع تداولیه مامیزمان بن در اخوتصاص دارد کهچیزي 
 آواز آیوان دادیود.  یمو و آواز آیان را گوش  شدیدیمردان بر زیان وارد م آن زمان

و  عووود » ماینود یوواختن   ی،بود و با ملاه یهودهب و سخنان یلمشتمل بر اباط ییز
 0توأم بود.، «و چنگ دف»و  «ییوا

 روید غنای دلال از دپام می ایشا  در ادامه با اشار  به غنای دپاما در تایز

 ؛اسوت  که موشتمل بر فعل حرام باشود، حورام   ییگفت غنا توانیم یکل طوربه
 یعنوی  ؛«الرجال یهاتدخل عل یبالت یستل»آمده است:  یاتاز روا یکیچنایکه در 
بووه آیچوه    ی. تووغنّ شویدیکه مردان بر او وارد م یستیو یاگریخون از آن زیوان
 یغوونا  آن اخبوار،  یدنبعود از شون   ینشست و بر اهل با ذکر خدا همه گفته شد

                                                                 
 .722، ص 71، ج وسائل الشیعه. حر عاملي، 1
مجهول است و ییز روایت مربووط بوه عیود فطور و قربوان       حسن. سند اشکال این است که عبدالله بن2

 است.
 .342و742، ص 2، ج الوافی. فیض کاشایي، 3



 سال اول، شمارۀ دوممطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، /  131

 یغناهوا بیشوتر  مایود و   خواهود باطول و حورام پنهوان ی    یاز غنا یزحوق و جوا
 1.اسوت باطل یمحافلشان از یوع غنا یان در وف

 بازخورد فتواي فیض کاشانی

ارد. مپدوم امام خاینی از کسانی است که این نسبت را به مپدـوم طـیض ربـول نـد    
 طپماید   ایشا  در اهلار نظپ دربار  مطلب طیض می

 و أیت خبیر بأنّ ظاهر هذه العبارة بول  وریحها  ودرا و ذیولا أنّ الغنواء علوی      
قسمین: قسم محرّم و هو ما قارن تلک الخصو یات بمعنوی أنّ الغنواء المقوارن    

و الاستماع  لها حرام لا أنّ المقاریات حرام فقف، و لهذا حرّم أجرهنّ و تعلیمهنّ
منهنّ، و لو لا ذهابه إلی تحریمه ذاتا لا وجه لتحریم ما ذکر، و قسم محللّ و هو 

 2ما یتغنّی بالمواعظ و یحوها.

 یانرـار  یخرا ش ـ یکاشـان  یضااسخ به ط بپایروش  ینبلتپ»طپماید  امام می مپدوم
 ـانسـا  یـن بـه ا  یـد نبا ؛با بپها  و استدلال ااسخ داد  اسـت  ودر نظپ رپطته  و  ی  اخلار

 «.نسبت نادرست داد یاخبار

مخالف اهااع و  اشودمی منتسب یکاشان یضکه به ط ییطتوا ییتوهه داشته باش یدبا
نفسـه دـلال    یغنا ط»که شد  رائو ن یکس یعهدر ش .است یعهموهب ش یضپورمخالف 

ماننـد مشـپوبا ررـصا     مـاتی و غنـاا محپ  یکه هاپا  مجلـس آوازخـوان  ینمگپ ا ااست
مـوهب   یخـلاف ضـپور   ین رولااز آنجا که . «مپد باشد یز  بپا یو خوانندراختلاط 

 ـانتساب  ینا یااند که به رونهطقلا تلاش کپد  ی ازبپخ ااست  یاکاشـان  یضبه مپدوم ط
ند؛ از هاله مپدوم امـام کـه آ  را بـا    نک یهتوه ا رااستبود  متعبد و صارف  یکه انسان

 اند ایشا  چنینکنند. دلایو ادله خاص خودشا  رد می

 

                                                                 
 . همان.1
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هعفپا مجـالی بـپای ایـن    بع ی از روایات صحیحها از هاله روایت صلی بن الف(

در مـورد مـپدی کـه     از بپادرش امام کـاهی  هعفپروارد. صلی بنادصا باری نای
کنـد و د ـپت ایـن کـار را هـایز      رود سـؤال مـی  بپای روش کپد  به مجالس غنا می

که این روایت هلور در دپمت هلوس در مجلـس غنـا    طپمایدداند. امام خاینی مینای
رویید انرپاف به غنـایی دارد کـه در   دارد و هی  دپامی مقار  با این نیست؛ چگونه می

 صباس باشد؟امیه و بنیدربار بنی

روایت دیگپ دسنه صبـدالاصلی اسـت کـه مسـلای اسـت غنـایی کـه در آ  صـورت         
 است  به زما  ایامبپ رپطتها مقار  با محپمات نبود  و مپبوطمی

 عوَنْ  یعْقوُبَبن یویُسَ عَنْ فَضَّالٍابن عَنِ مُحَمَّدٍبن أحَْمَدَ عَنْ یحْییبن مُحَمَّدِ عَنْ
 رسَوُلَ أَنَّ یزعُْموُنَ إِیَّهُمْ قُلتُْ وَ الْغِناَءِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أبََا سَأَلتُْ: قَالَ الْأَعلَْی عَبْدِ
 إِنَّ کوذَبوُا  فَقوَالَ  یُحَیکمْ حَیویَا حَیویَا جئِنَْاکمْ جئِنَْاکمْ یقَالَ أَنْ یفِ رَخَّصَ ص اللَّهِ
 أَنْ أَرَدْیوا  لوَوْ  لاعبِِینَ بیَنهَمُا ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقنَْا ما وَ یقوُلُ جلََّ وَ عَزَّ اللَّهَ
 فَیدْمَغوُهُ  البْاطوِلِ  علََی بِالْحقَِّ یَقْذِفُ بلَْ فاعلِِینَ کنَّا إِنْ لَدُیَّا مِنْ لَاتَّخَذْیاهُ لهَوْاً یَتَّخِذَ
 لوَمْ  رجَوُلٌ  یصوِفُ  ممَِّا لِفلَُانٍ وَیلٌ قَالَ ثُمَّ تَصِفُونَ؛ ممَِّا الوَْیلُ لَکمُ وَ زاهقٌِ هوَُ فإَِذا

 9.الْمَجْلِسَ یحْضُرِ

  صامـه  در مورد غنا اپسـیدم و رفـتی ایـن بـپادرا     روید از امام صادقراوی می
طپمودنـد  ایـن    دانـد. امـام  این تپانه را هـایز مـی   کنند که رسول خداراا  می

 دهند. خدا طپمود  ما آسـاا  و زمـین و آنچـه بـین     دروغی است که به ایامبپ نسبت می
ایی. ارپ بنا بود که هاه اینلا للو باشـد خودمـا  توانـاتپ    آنلا است را بپای بازی نیاطپید 

 بودیی. 

 به صدر و ذیو این آیه بود  است. در ذیو آیه آمد  است که ستشلاد امامهاهپاع ا
کنیـد. آیـه کـه تاـام شـد      رونه توصیف مـی ویو و صواب هلنی بپای شاا است که این

 «.رونه رفته و نسبت دروض به ایامبپ داد  استوای بپ طلانی که این»د پت طپمودند  
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شود که این نسبت اهو سـنت  استفاد  می طپماید از روایت صبدالاصلیمپدوم امام می
اطزاییی کـه ایـن غنـا در    به ایامبپ دروض و دپام بود  است. ما نیز به تعبیپ مپدوم امام می

صباس نبود  و در صین دال که امیه و بنیشد  و مپبوط به بنیصرپ رسول خدا انجام می
 هی  محپمی با آ  مخلوط نبود ا باز هی دپام بود  است. 

تقاد مپدوم اماما روایت طوق سایپ روایات غنا را که مپدوم طیض دید ا شـپ،  به اص
کند و ناهپ به روایات دیگپ است که غنا را بنفسه و بواته و طـارض از اشـعارا   و تفسیپ می

دانند. باید رفت ارپ مپدوم طیض چنین ادصایی داشته باشـدا ادصـای انرـپافا    باطو می
 ود.شبه دلیو دکومت روایتا دطع می

صباس مشتاو بپ محپمات دیگپ بـود  و  امیه و بنیاین ادصا که غنا در دورا  بنی ب(

توا  ادصا کپد کـه غنـا   توا  اویپطت. نایغنای آنا  با محپمات دیگپ هاپا  بود  را نای
در این دو صرپ هاپا  با محپمات دیگپ بود  و در هاا  صرپ با اشعار خوب نیز تغنـی  

اندا هپچند مجالسی بـا اوصـاف   اشعار مبتول و مستلجن نبود  رپطته و هاهصورت می
ها نبود  و نوع تغنی بین مپدم نیـز  ها در کا اند. در آ  صرپ تاام تغنیشد دپام بپاا می

صبـاس  امیـه و بنـی  به این شکو نبود  است. ارپ بگویید این روایاتا غنا را در صرپ بنی
غنا هاوار  با کارهای دپام مقار  نبود  اسـت؛   روییی در آ  دورا  نیزکندا میدپام می

 اما روایات آ  را تحپیی کپد  است.

شنود باید به معنـای  خواهد به طوری که ورتی انسا  سخنی میانرپاف منش  می ج(

ها در آ  دورا  مخروصا آ  انرپاف ایدا کند. در مورد بحث نیز دتی ارپ غالب تغنی
دا غلبه وهود در خار، سبب انرپاف به دکـی خـاص   هاپا  با مقارنات دپام بود  باش

شـود. در بحـث راـار نیـز بـه هاـین       نشد  است و دکی دپمت بپ طبیعت غنا بار مـی 
اند که انرپاف به رااری دارد که با بـپد و باخـت باشـد؛ امـا     صورت است. بپخی رفته
بـدو  بـپد و   رویند بپخی راارهاا مانند ورق )ااسور( و نـپدا  طقلا با رد این ادتاال می

شـود و کثـپت اسـتعاال    ریپندا ولی اطلاق ادله دپمت شامو آنلا میباخت صورت می
لفظ در موارد مپبوط به ملازمت طعو با بپد و باخت و اکو مال به باطوا آنلا را از دکی 

 کند.راار خار، نای
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 اشکال دیگپ مپدوم امام این است که ارپ ربول کنـیی کـه غنـا بنفسـه دـپام نیسـت       
 غنای مقار  با طعو دپاما دپام اسـتا بایـد بپویپیـد کـه غنـا بایـد مقـار  بـا هاـع          و 

ها باشد )مزامیپا خوانندری ز  و غیپ (. از آنجا ارپ طقـز یکـی از ایـن مـوارد     این دپام
اویپید که دـپام اسـتا در نتیجـه هاـین مطلـب را نیـز نخواهیـد        مقار  غنا باشدا نای

 اویپطت.

 نقد بازخورد

یاطتیی. از طپطی نیـز مجالسـی کـه بـپای غنـا      ن یکاشان یضنظپ ط یتتقو یپاب یاادله
شـد   شد ا در دربار بود  و هاوار  هاپا  با یک سـپی محپمـات انجـام مـی    بپرزار می

رسد مپدوم طیض کاشانی دچار اشـتبا  شـد  و ترـور    است؛ به هاین هلت به نظپ می
و ارـپ مـوارد دـپام در کنـار غنـا      کپد  که روایات طقز مپبوط به غنای درباری هستند 

نباشندا اصلاع دپام نیست. هجاه به مپدوم طیض کاشانی به هاین صلت است که غنـا را  
خـواریا ررـص و   داند و دکی به دپمت غنای هاـپا  بـا مشـپوب   طی نفسه دپام نای

 اختلاط ز  و مپد داد  است.

صپطـا  و   یکـه در واد  ییمشـپب طقلـا  مطپ، شود کـه آیـا    ماکن است این سؤال 
بعـد از مپدـوم   . ااسخ این است که خیپ؛ چنین نیسـت.  کپد  است ییپتغ ااندطلسفه بود 

از  وبـزرگ   ی. مپدوم امام از طقلـا یستندن یهطق یمشپب را دارند ول ینابزررانی  یضاط
در  ابزرگ بودنـد  یاز صپطا و با اینکه ندارند ییطتوا یناما چن ؛شوندیم محسوبطلاسفه 
کـه   یکه هپ شخر یسترونه نینا .اندیستاد در مورد غنا محکی ا محپمهمکاسب کتاب 
 اخو کـپد   یکاشان یضمشپب را از مپدوم ط ینا ا  باشدشدطلسفه و صپطا   یوادوارد 
 .؛ البته نظپات غزالی نیز های ت مو داردباشد

را  یـات هـا بـه روا  از خدشه یکی ه و د که غنا دلال استناستظلار ک یارپ شخر
کپد؛ مقدم  رنداکه اطلاق بپ دپمت دا یاتیرا بپ روا یاتروا ینتوا  ایاباز هی ن پدانپوی
دال بـپ   یـات رواو مـوهب اسـت    یمخالف ضـپور  یاتاطتوا و بپداشت از روا ینا زیپا

 د.  نتعارض داشته باشلا د با آننتوانینا یتچند روا ینو ا ندمتواتپدپمت 
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 یشـا  . ایسـت نفسـه دـپام ن   یه غنا ط ـک درصدد بیا  این مطلب است یضط مپدوم
آ  را  امـوارد نباشـد   یـن مقـپو  بـه ا  غنا داند و ارپ یرا دپام م غناو ملزومات  یدواش
غنـا  طپماید ارپ امام می مپدوم الجاله دپام است.یکه غنا ط ییاهااع دار .داندایدپام ن

و  یـات آ ا بلکهنیاز به دلیو مستقو ندارد دپام باشد که یاخوارررص و مشپوب دلیوبه 
تـوا   ناـی  یضکه از هاهپ صبارات طینکپد  است. با توهه به ا یا را ب لاآندکی  یاتروا

 ـ   یـن والاتپ از ا یشا   ا را به دست آورد و ش یشا ا ینظپ رطع  ینظـپ  یناسـت کـه چن
که طبـی نظـپ د ـپت     ییدرت کن یداند. باکپد  یا رونه بیند پت امام ا ؛داشته باشد

 .یینده یهسبت صپن یضبه ط اامام

طـور کـه مپدـوم    خواهد بگوید غنا طی ذاته دلال است یا هاا آیا مپدوم طیض می
طپمایدا شاید نتوا  به ایشا  نسبت داد که ایشا  چنین رردی داشـته باشـد؟ از   شیخ می

هـایی از  توا  استفاد  کپد که غنا را طی ذاته دلال بداند؛ اما از بخـش صبارت ایشا  نای
شود. بپداشت بپخی از طقلا از این صبارتا بپداشت خـوبی  ز غنا استفاد  میصبارت هوا

خواهد بگوید غنا دلال است و طـی ذاتـه دـپام    است. به اصتقاد آنا ا مپدوم طیض نای
نیستا بلکه ایشا  درصدد تقسیی غنا به غنای دلال و غنای دپام است. طیض کاشـانی  

 چنین رفته است    واطیدر کتاب 

گویوه فهمیوده و اسوتظهار    خباری که دال بر حرمت غنا اسوت، ایون  از مجموع ا
شود و آن اخباری که مربوط به آموزش و خریود و فوروش غنوا هسوتند بوه      می

عبواس بووده   امیوه و بنوی  غنایی اختصاص دارید که متعارف و معهود زمان بنوی 
ان عباس متعارف این بوده که مردان در مجالس زیو امیه و بنیاست. در زمان بنی

اید. تنها حرمت بوه ایون   شدید و با مواردی که ملاهی بوده رقص داشتهوارد می
 « مورد اختصاص دارد و به غیر آن اختصاص یدارد.

از کولام شویخ   »گوید: کند و میشیخ را یقل می استبصاربعد از این کلام، سخن 
شود که غنا حرام است؛ زیرا شامل یک سری افعوال محرموه اسوت.    استفاده می

 اگر غنا متضمن چیزی از این مواردی که گفتیم یبود، جایز است.
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ورتی غنا را دو رسی کپدییا نیـازی نیسـت بگـوییی مـواردی از دپمـت غنـا اسـتثنا        
شااریی. دیگـپ وهلـی نـدارد کـه بگـوییی هـواز       اندا بلکه آنلا را غناهای هایز میشد 

رـوییی غنـای   دا مـی مختص به زف صپائس است و تخریص خورد  استا بلکه از ابت ـ
خروص که رخرت در غیپ مورد صـپائس و در مـواردی   دلال داریی و غنای دپاما به

مانند رپآ  خواند  و ایام طپ، و صید وارد شـد  اسـتا مگـپ اینکـه بگـوییی بپخـی از       
 کارهاا هپچند مبا، باشندا بپای بزررا  و صادب مپوت شایسته نیستند.

سپپد  بـه خواننـد  ماننـد ایـن اسـت کـه او را       بنابپاینا ضابطه این است که روش 
ای کپد  و ارـپ  ایی. ارپ شخری رپآ  یا اشعار صپطانی بخواند کار اسندید اپستش کپد 

شـود کـه ارـپ اشـعار     اباطیو بخواندا اپستش اباطیو است. در روایت دیگپ مشخص می
اشـعار   دی باشند در کفه دی و ارپ باطو باشند در کفـه باطـو رـپار خواهنـد رپطـت.     

هایی که ذکپ آخپت و بلشت در آنلا آمد  و به آخپت تشـویی  مت ان ابتلال یا مدادی
توانید غنای دی و باطو کنندا مشکلی ندارند. بنابپاینا ارپ وارعاع اهو درت باشیدا میمی

 9را از یکدیگپ تشخیص دهید.

ای دلال و دپام اند که ایشا  غنا را به غنبپخی از طقلا از کلام ایشا  بپداشت کپد 
تقسیی کپد  است. البته صبارت ایشا  در بپخی موارد موهی این مطلب اسـت. بپخـی از   

اسـتفاد   « خوانندا باطو اسـت آوازهایی که غالباع متروطه می»طپماید صبارت ایشا  که می
 اند که به نظپ ایشا  غنا طی نفسه دپام نیست.کپد 

 غنا در فقه حنفی

هـای  در مسئله غنا اختلاف نظپ طپاوانی وهود دارد و کتابدر بین طقلای اهو سنت 
 متعددی نگاشته شد  است. طبـی رـزارش راضـی ابوطیـب طبـپیا صـحابیا ا تابعـا ا        

 اند و رپوهـی از طقلـا معتقدنـد کـه هـواز      مالکا شاطعی و ابودنیفه غنا را دپام دانسته
ــا  بــدو  اخــتلاف غ   ــا  اصــحاب و تــابعین اهاــاصی اســت و آن ــا می ــا را هــایز غن  ن

                                                                 
 ، 221، ص 71، ج وافی. یك.: فیض کاشایي، 1
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در این رفتارا بیشتپ نگاهاا  به طقه دنفی است و آرای طقلی آنا  را از نظـپ   9اند.دانسته
 رورانیی.می

کند کـه ابودنیفـه غنـا را    دانند. طبپی نقو میبپخی از صلاای دنفی غنا را دپام می
نویسـند    7کـپد. دانست و رـوش داد  بـه آ  را رنـا  محسـوب مـی     مکپو  )دپام( می

ا شـیخ  سـپا، ا صـادب  تنـویپ الأبرـار  از سـخنا  صـادب    0الدر الاختار موهبفیدن
و إ  کا  »کند  چنین نقو می صیو کند و از دپمت غنا را بپداشت می الالتقی الاسلام و

غنا را الزاخار مپت ی در کتاب یحیی بناداد بن 4«.سااع غناءٍ طلو دپام بإهااع العلااء
شـلادت ز    الکتابهاچنین ردوری بغدادی در  5پد  است.داند و طتوا صادر کدپام می

راضی الق اة صبدالحی دنفی نیز ضان اسـتدلال   0و مپد خوانند  را هایز ندانسته است.
به آیات و روایات بپ دپام بود  خواننـدری و نوازنـدریا اهـپت داد  بـه خواننـد  و      

 اهیپکپد  مغانی را غیپهایز و معریت دانسته است.

لای دنفی نظیپ ابویوسفا اا را طپاتپ رواشته و دتی اهو ذمـه را نیـز از ایـن    بپخی از طق
«. إنلی یاُنعو  من الازامیپ و ضپب العیدا  و الغناء و الرـنو، و الطبـول...  »اند  کار منع کپد 

معتقد است شنید  اصوات للـوی یـا هاـا  غنـا ماننـد       الفقه الحنفی الایسپوهبه زدیلی در 
یا نظیپ دفا مزمار و نظائپ آ ا دـپام اسـت. مسـتند طتـوای او روایـت      نواختن آلات موسیق

شنید  صوت للوی رنا  است و نشستن در آ  مجلـس از اسـباب   »نبوی است که طپمودند  
این روایت نشانگپ صظات رنا  طوق اسـت؛ اـس   «. طسی است و لوت بپد  از آ  نشانه کفپ

ت و واهب است تـلاش کنـد آ  را   ارپ شخری صدای موسیقی را نارلانی شنید معوور اس
انگشتا  را در رـوش بگـوار تـا صـدای موسـیقی      »نشنود. در این زمینه نیز روایت داریی که 

 «دپام را نشنوی.
                                                                 

 .2233ص  ،0، ج غنا و موسیقی. مختاری و  ادقی، 1
 .2012، ص همان. 2
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 .2012، ص همان، به یقل از 043و047، ص الدر المختار. 4
 .2010، ص همان، به یقل از 62و67، 4، ج اللباب فی شرح الکتاب. 5
 . همان.6
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زیادا رائـو بـه هـواز دف زد  در صپوسـی     البته زدیلی در ادامه به نقو از دسن بن
هـا را خـار، از   شد  و آ  را نشانه مپاسی ازدوا، دانسته است؛ هاچنـین دف زد  بچـه  

خواننـد یـا در صـزا    طسی دانسته است. در مـورد اطـپادی کـه در مجـالس صپوسـی مـی      
کنند نیز در صورتی که اولی را بدو  شپط اولیه دریاطـت کننـدا اشـکال    سپایی مینوده

ندانسته؛ اما با شپط ربلی بپای دریاطت دستازد آ  را دپام شاپد  و اهپت بپ معرـیت  
هاـین نظـپ را دارد و شـنید  و     محاـود الفتـاوی  خدانظپ در کتاب مفتی  9دانسته است.

خواند  اشعار صپطانی و دیگپ اشعار سودمند را بدو  موسیقی هایز دانسته؛ اما هاپا  بـا  
 7موسیقی و آلات للو هایز نشاپد  است.

از سوی دیگپا بپخی از طقلای دنفی غنا را تا زمانی که بـا دپامـی تپکیـب نشـودا     
ای را وصـف  شـد  ندا بپای مثال خواند  اشعاری که نوهوا  یا ز  شـناخته داندلال می

دلایو رائلا  به هـواز غنـا را    نیو الاوطارموهب در کتاب کند. شوکانی از صلاای دنفی
و وهبه زدیلـی در   کف الپصاعدجپ هیثای در طبی نظپ ابن 0به تفریو ذکپ کپد  است.

اما به  4دیدرا  دلیت و دپمت رزارش شد  است؛ ا از ابودنیفه دوطقه الإسلامی و  دلتاه
دانسته اسـت. در بـین صلاـای    تپا ایشا  غنا را مکپو  یا دلال میتپ و راههنقو صحیه

 5دانسته است.شیعه نیز شیخ طوسی رائو است که ابودنیفه غنا را مکپو  می

در بـین  تقپیباع هاا  مبادثی که در مورد نظپ صلاای شیعه و ت ارب آرا مطپ، شدا 
نظپ با طیض کاشـانیا هوانـب   ای از طقلای دنفیا هیطقلای دنفی نیز روا، دارد و صد 

محپام غنا را سبب دپمت دانسته و بپخی ارسام غناا نظیـپ رام کـپد  شـتپا  و اطـزایش     
انـد. طقلـای دنفـی دکـی بـه دپمـت غنـای        سپصت آنا  در طول مسیپا را استثنا کپد 

ق(ا و 050ـ ـ524مـزین ) ابوالعباس رپطبـیا مشـلور بـه ابـن    بن اند. ابپاهییای داد دپطه
                                                                 

 .422، ص 7، ج رالفقه الحنفی المیس. الزحیلی، 1
 .266، ص4ج  محمود الفتاوی،. خدایظر، 2
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از طپطی دیگپا مـاوردی از   9دانست؛کنند که ابودنیفه غنا را دپام میاذرصی رزارش می
تپین رزارشی اسـت کـه از وی نقـو    این صحیه»وی کپاهت آ  را نقو کپد  و رفته که 

 7«.شد  است

ای از رپآ  و روایات ت یا کپاهت غناا ادلهطقه دنفیا مانند طقه شیعها بپای اثبات دپم
کنیی؛ اما صلاو  بپ ادلـه مـوکورا سـخنا  صـحابه و     بیا  کپد  است که در اینجا مطپ، نای

« أقوال الصحابۀ عن الغناء»تابعا  نیز درخور ت مو است. راضی ابوطیب طبپی بابی با صنوا  

 0و تشپیه کپد  است. را تبیین«  روال التابعین صن الغناء»و بابی با صنوا  

اند و ارپ رائلا  به دلیت بتوانند روایـات را  تپین دلیو رائلا  به دپمتا روایاتملی
رسالۀ طـی  دزم در اند؛ کاری که ابنای اساسی بپ استدلال آنا  وارد کپد نقد کنندا ضپبه

ی دارنـد  انجام داد  است. از دیگپ سوا در مورد صحابه و تابعا  نظپ دیگپ الغناء الاللی
اندا بلکه خودشا  تغنی کپد  یـا  تنلا غنا را دلال دانستهو معتقدند که بسیاری از آنا  نه

طاهپ بپ مسئله دلیت غنا در صحابه و تابعا  ادصای اهااع کپد  اند. ابنبه آ  روش داد 
دادنـدا ذکـپ   نام بیست تن از یارا  ایامبپ را که به غنا روش می صاد نحو در است و ابن
 4کپد  است.

 نتیجه

وهـود دارنـد کــه     یتدال بپ دپمت و دل یثیو اداد یاتآ یقیاباب غنا و موس در
. بپخـی از طقلـای شـیعه و    رسانندیغنا را به اثبات نا ییبه صورت مطلی تحپ یک ی ه

کـه   یـودی ر یبپرس ـانـد.  دنفیا از هاله طیض کاشانیا در این مقولات تشـکیک کـپد   
 ـ   ؛درـت دارد  یهـا  اغنا ذکـپ کـپد   دپمت  یبپا یضمپدوم ط و  یـه امیصـپف دربـار بن

 هازم در صدور چنین طتوایی کپد  است.را  یشا ا اسصبیبن
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 119/  یآن با فقه حنف قیو تطب یکاشان ضیغنا به ف تیحل ینسبت فقه یبررس

ادله خـود را   یشا ا یپاز ؛رسدیبه نظپ م یدبع یزن یضرول به ط ینانتساب ا اشتبا  در
رـپ  شـاذ و منح  یطتاوا یا و ب یستبسته ن یپ نیزمس ینباب اهتلاد در ا .کپد  است یا ب

اـس   ؛اسـت  یصـاد  ا اصی از دنفی و غیپ آنـا ا و اهو سنت یعهش یصلاا ینبه طپد در ب
 ینیو امام خا یانرار یخش یپنظ یبزرران .دانست یدغنا را بع یتدل یانتساب طتوا یدنبا

 یـد را بع یشـا  غنـا بـه ا   یـت نسبت دل یاکاشان یضط یرطتار یپ اخلاق و سبا توهه به 
. این مشپب طقلـی در  نشد  است این انتساب یاطتبپ رد  یمنطق یودل رپنهو ااندشاپد 

 بین طقلای سایپ مکاتب نیز مشلود است و هاین امپ سبب اویایی طقه است.
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